
 ؛  شاهنامه ؛ و تاريخ – اوستا بر بنياد پژوهشی در فرهنگ ايران ؛ 
  ارمغانی از بنياد فرهنگ ايران در استراليا ؛ 

  هومر آبراميان : پژوهنده و گوينده 
  فراهم شده در استوديو ی بنياد فرهنگ ايران 

  بخش دوم از کيومرث تا پايان کار سيامک 
  
1/30  

  ؛ اينك سخن مي دارم 
  اي خواستاران ؛ براي شما 

  و براي شما اي دانايان ؛ 
  . از دو نهاده ي بزرگ 

  و مي ستايم ؛ 
  اهورا و انديشه ي نيك را ؛ 

  ودانش نيك ؛ و آيين راستي را ؛ 
  وشنايي را دريابيد ؛ فروغ و رتا 

  . و برسايي و شادماني رسيد 
2/30   

  پس ؛ 
  بهترين گفته ها را به گوش بشنويد ؛ 

  وشن بنگريد ؛ و با انديشه ي ر
  و هر يك از شما براي خويشتن ؛ 
  از اين دو راه يكي را برگزينيد ؛ 

  و پيش از رويداد بزرگ ؛ هر يك بدرستي آگاه شويد ؛ 
  .و اين آيين را بياموزيد و بگسترانيد 

  
  ؛  زرتشت پاك ؛ بنيانگذار فرهنگ و آرمانشهر ايراني   و فروهر درود به روان

 كه تاريخ جهان با داد و كوروش بزرگ ؛ بنيانكذار تاريخ شاهنشاهي و دادگري و فروهردرود به روان 
  . دهش او آغاز مي شود

 بيش از نيمي از زندگاني پر بار خود را بر سر سرودن شاهنامه  ؛ كه بزرگ درود به روان و فروهر فردوسي
  .گذاشت و شيرازه بند زبان فارسي و فرهنگ و مليت ايراني شد 

كوشنده ي نستوهي كه اوستا را به فارسي گزارش كرد و اين گرانمايه ن و فروهر پورداود ؛ درود به روا
؛ و همه ي آن ديگراني كه راه او را ترين بنمايه ي فرهنگ ايران را فرادست جويندگان راستي گذاشت 

    . پي گرفتند و بر دستاوردهاي گرانبهاي او افزودند 
  

 ايراني و انيرانيداوري برخي از فرزانگان و ايرانشناسان  بلند پايگاه در گفتار پيشين نگاهي داشتيم به 
 ؛ و نشان داديم كه فرهنگ ايرانزمين همانند درخت كهنسال و نياكانمان آرمانشهر فرهنگ و در باره ي 

مايه مي پاك  زرتشت  آموزشهاي جوشان هميشهپر برو باري است كه ريشه هاي آن از سرچشمه ي
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در ادامه ي گفتار نگاهي .  بالش اين درخت سر باسمان كشيده را فراهم مي آورند گيرند و رويش و
كه   Airyanem  Vaejoداشتيم به مرزهاي گيتا شناسي ؛ ياجغرافياي ايران بزرگ ؛ و ايرينم وئجو 

ي  كه ايرانيان از آنجا كه دلبستگي ژرفي به پاسداري از ارزشهاگفتيماست ؛ و خاستگاه نخسين نژاد آريا 
 پيش از پديد آمدن دانش ؛ از هزاره ها ي پيش از تاريخ ؛ و زماني  بسياراند  فرهنگي نياكان خود داشته

 بر گرده ي دل بكشند  تاريخي و فرهنگي خود را سينه به سينه يديرينه شناسي ؛ توانسته اند ؛ ماندمانها
 ؛ از  فراز و داستانهاي ديني ره هاي  رازوااسطورها واز راه و پايايي و پويايي  تاريخ و فرهنگ خود را 

شور زندگي و سازندگي و  پر از رنج ؛ و پر  و اين كوله باربگذرانند ؛و چمگردهاي تاريخ فرود رخداد ها 
در پياله ي شيواترين تا آنچه را كه بر آنان گذشته است  بدست تواناي فردوسي بسپارند  رامنشيآزاد

 تا بي گزند از باد و باران روزگار در ه زادمانهاي پس از خود بسپارد ؛بريزد و بو شيرين ترين زبان سخنان 
  . گنج خانه ي زمان نگهداري شوند  

ژرفاي زبان فارسي و ماندگاري و پويايي آن ؛ بيشك بدهكار كوشش شگفت انگيز فردوسي ؛ بزرگترين 
 پي افكند آنچنان بلند و كاخ سر بلندي كه فردوسي. چامه سرايي است كه رزمنامه ملي ايران را سرود 

فردوسي خود مي داند . سر به آسمان كشيده است كه فرسايش باد و باران روزگار را در آن راهي نيست 
  : كه چه ساخته و جه سروده است 

   راستان    آن  كردار  و  گفتار                           كهن گشته اين نامه ي باستان                   ز
     كجا يادگار است از آن سركشان    نشان                زين  نو كنم  نامه  يكي                        
 ا ژرف پرشاهنامه ي فردوسي از ديدگاه جستارها و داستانهايي كه در آن آمده ؛ دريايي است بس فراخ و  

ين درياي فراخدامن ؛ شناور را كه هر شناوري مي تواند در آن شناگري كند ؛ اما تنها دست و پا زدن در ا
براي دست . د نخواهد رسانيد  كه سينه به سينه به فردوسي رسيده انبه آن گنجينه هاي گرانبهايي

مرواريد  و فرو رفت ؛ هااشمان تيز ياب ؛ به ژرفيافتن به آن كوله بار رنجها و شور سازندگي ؛ بايد با چ
  . ناسايي كرد  و  رازواره ها  را ش بدست آورد گرانبها هاي

جليل دوستخواه ؛ : مانند  كوششهاي بسيار ارزنده ي استادان بلند پايگاهي از كه در اينجا جا دارد
؛ جلال متيني ؛ جلال خالقي مطلق ؛ احسان يار شاطر ؛ شاهرخ مسكوب ؛ محمد علي اسلامي ندوشن 

بي مينوي ؛ ذبيح االله صفا ؛ حبيب يغمايي ؛ محمد امين رياحي ؛ منوچهر جمالي ؛ فريدون جنيدي ؛ مجت
  ودستاوردهاي كوششهاي  ديگر سپاسگذاري كنيم ان و بس بسياررضا زاده ي شفق ؛ رستم زرتشتي ؛

؛ و  نيز همه ي آن كوشندگاني كه در جاي جاي جهان ؛ انجمن ها بگذاريم بيدريغشان را بشايستگي ارج 
مي  جانانه ي  گسترش دانش شاهنامه شناس در راه و اند؛ي فردوسي و شاهنامه خواني بنياد گذاشته

  .فره ي ايزدي همواره همراه آنان باشد و بماند   . كوشند 
در بخش پاياني گفتار پيشين گفتيم كه در پي خشك شدن درياي بزرگ مركزي ؛ رودها به درياچه ها 

اي مرغزارهاي انبوه دشتها رفته رفته دار. سرازير مي شدند و گل و لاي باروري از خود برجا مي گذاشتند 
و گياهان مي شدند و جانوران دست آموز كه همراه با  مردمان مي زيستند بسوي دشت روي مي آوردند 

  .و در پي آنان انسان غار نشين نيز اندك اندك بدشت آمد 
امه اين دوره از تاريخ ايران با دوره ي كيومرث كه در شاهنامه آمده همانندي بسيار دارد و ما از راه شاهن

   مي توانيم به اين دوره از تاريخ اين سرزمين سر بزنيم ؛ بهتر از هر بنمايه ي ديگري
                     
          سخنگوي دهقان چه گويد نخست                كه  نام  بزرگي  بگيتي كه جست                    
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  سر نهاد                  ندارد  كس  آن  روزگاران   بياد                            كه  بود  آنكه  ديهيم  بر   
         بگويد  ترا   يك  بيك  در به در                           مگر  كز    پدر   ياد    دارد      پسر           

  ود  زان  برتران  پايه بيش                            كه  نام   بزرگي   كه   آورد    پيش                  كرا   ب
                             پژوهنده ي     نامه ي        باستان                   كه   از   پهلواني  زند    داستان 

   بود  شاه و   او    آورد  ث                           چنين  گفت  كايين  تخت  و  كلاه                   كيومر
                       چو    آمد    ببرج     حمل   آفتاب                   جهان گشت با فر  و آيين  و آب       

                             بتابيد    ا ز  آن سان   زبرج    بره                   كه گيتي جوان گشت ازاو يكسره 
  هان   كدخداي                  نخستين   بكوه   اندر  آورد جاي   شد  بر جث   كيومر                        
    سر تخت  و بختش   بر آمد   بكوه                   پلنگينه   پوشيد   خود  با   گروه                          
  بد و نو خورش   نو  نيپوشيد   پرورش                   كه   همي   آمد   اندر   او    از                         

   بود گاه  خورشيد بر  چو    بخوبي  شاه بود                  سي  سال  درون                           بگيتي
   زسرو سهي  و هفته  د    ماه    چواهنشهي                 ش    فر   زو   تافت     همي                       

  ميد آر    او   بنزديك  گيتي      ز  بديد                  جانور كش هر   و  دام  و         دد                 
   ي آن  بر شده  فره ي و بخت او                      ازي  او                          دوتا   مي  شدندي   بر   تخت

     پيش                     و  زو    برگرفتند  آيين   خويش                          برسم   نماز     آمدنديش   
  

***                                                                                   
  
   . و دوره ي پادشاهي او را سي سال مي شمارد  مي داند ردوسي ؛ كيومرث را نخستين پادشاهف 

سازگار ي سر  ؛ و با خرد ما تاريخ با داده هاي  نشان داد ؛ بما كهه پادشاهياما چنانچه ديديم ؛ اينگون
 ؛ در  ويژه ي پادشاهان  جانوران بتن كرده و بجاي كاخپوست ؛ شاهانه تن پوشندارد ؛ پادشاهي كه بجاي 

 و ديگر  و اسپهبدان ؛ دد و دامرايزنان  و بجاي وزيران و ؛  شكاف كوهها به سر مي برد در وزمين ؛مغاك 
   .جانوران دوره اش كرده اند 

مارا زنهار  كه در سر آغاز شاهنامه رده ايم اما اندرز اين بزرگ مرد فرهنگ و ادب ايرانزمين را فراموش نك
   : مي دهد كه 

                             تو اين را دروغ و فسانه مخوان                     بيك سان روشن زمانه مدان 
                      از آن هر چه اندر خورد با خرد                      دگر   از    ره   رمز  معني برد       

پس پروانه بدهيد براي شناختن رمز و راز پادشاهي كيومرث ؛ يكبار ديگر اين بخش از سروده ي 
گر بنمايه هاي كهن ايراني ياري  هر كجا نياز آمد ؛ از اوستا و دي وبند به بند بازنگري كنيم ؛فردوسي را 

   . بجوييم 
  : مي گويد 

                              سخنگوي دهقان چه گويد نخست               كه نام بزرگي بگيتي كه جست 
دارنده ي ده ؛ و سرپرست ده ؛ و : واژه ي دهقان كه تازي شده ي دهگان پهلوي است ؛  بجز آرش 

   . براي ايرانيان  نژاده ؛ يا اصيل هم بكار رفته است كشاورز ؛ در شاهنامه  ؛ 
                             كه بود آنكه ديهيم بر سر گذاشت                ندارد كس از آن روزگاران بياد 
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ندارد کس آن روزگاران  : ديهيم ؛ كلاه و افسر پادشاهي است ؛ اما سخن از زماني در ميان است كه 
    .بياد 
ن ترتيب ما را به فراسوي زمان مي برد ؛ به روزگاراني كه نشانه هاي روشني از آن فرادست ما نيست ؛ بدي

 ؛ آنچنان در زير غبار زمان پوشيده است كه آورده ايم بدست ديرينه شناسياگر هم چيزكي از راه دانش 
  : جز از راه گمان راه بجايي نمي بريم 

   بدر   در   بيك  يك  ترا   بگويد     پسر                    دارد    ياد پدر  كز                               مگر
همان يادمانهاي كم رنگي كه سينه به سينه از زادماني به زادمان ديگر رسيده و در برخي از بنمايه هاي 

  . جا خوش كرده اند رازواره ايكهن  مانند اوستا و دينكرد و داستانهاي 
  كه را بود از آن مهتران پايه بيش              پيش           بزرگي  كه  آورد   نام                كه             

                            پژوهنده ي     نامه ي        باستان                   كه   از   پهلواني    زند    داستان 
 كه ما ايرانيان ؛ با داشتن اينهمه واژه هاي  و درد است يغنامه ؛ همان كتاب تازي است ؛ و جاي بسيار در

» نامه «  كتاب هم واژه ي براي  ؛ زبان خود هنوز هم واژه هاي تازي را بكار مي بريم ؛ ما در ي فارسي زيبا 
نيم براي كتابخانه هم مي توا.  را  )  ماتيكان (؛ و) نسك ( ؛ ) نامك ( را داريم و هم واژگان ديگري مانند ؛ 

بهره بگيريم و واژه هاي تازي را از زبان خود )  ماتيكان سرا ( و ) نسك سرا ( و ) نامك سرا ( از واژه هاي 
  .بكنيم و دور بيندازيم

 بزبان پهلوي را فرادست خود داشته  شده از اين سخن فردوسي در مي يابيم كه نامه اي نوشتهبهر رو 
به چم تهمتني و زور » پهلواني « زند داستان ؛ در اينجا  واژه ي )  پهلواني ( كه از:  است ؛ اينكه مي گويد 

آوري نيست ؛ بلكه همان زبان پهلوي است كه داستانها ي دوران باستان ؛ به آن زبان نوشته شده بودند و 
   . ه است فردوسي اين زبان را بخوبي مي دانست

   : د آنجا كه مي گويد اي دار فردوسي به اين نامه اشاره  هم در سر آغاز شاهنامه
   داستان     اندرون   بدو   فراوان    باستان               گه از  بود    نامه                        يكي

   بخردي   هر   نزد  بهره اي  او   از    موبدي                هر  دست  در                      پراكنده
   راد   خردمند و  بزرگ و   دلير و   نژاد                   دهقان  بود وانپهل                      يكي 

  جست    باز  همه  گذشته سخنها نخست                      روزگار                         پژوهنده ي
   كرد   ياد را     نامه كاين   بياورد   سالخورد                                        زهر كشوري موبدي

   مهان     فرخ      نامداران     وزان     جهان                 از كيان                        بپرسيدشان
  بگذاشتند   بما خوار    ايدون  داشتند                 كه                       كه گيتي به آغاز چون

دوسي و آغاز كار شاهنامه برسيم  به گستردگي در اين ؛ هنگامي كه به زمان فر خود  پژوهش  درما 
زمينه سخن خواهيم گفت ؛ در اينجا تنها يادآوري  اين نكته بايسته آمد كه فردوسي در سرايش شاهكار 

بي همتاي خود ؛ نامه اي بزبان پهلواني فرادست خود داشته ؛ و از آن نامه بهره ي فراوان گرفته است ؛  
يا نه ؛ مانده است ندازه نسبت به آن نامه و داستانها ي بر آمده از آن وفادار بوده واما  اينكه تا چه ا

   .  سخن خواهيم  گفت جستاري است كه بهنگام خود پيرامون آن
                     پژوهنده ي     نامه ي        باستان                   كه   از   پهلواني    زند    داستان

   كيومرث   آورد   و   او   بود  شاه      و كلاه               كايين تخت   گفت      چنين                
اما ادامه ي گفتار ؛    »کيومرث « پس دانسته شد كه نخستين پادشاه روي زمين كسي بوده است بنام 
    : دگر گون مي كند آنچنان پيجيدگي به همراه دارد كه سخن فردوسي را به يك چيستان 
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  رون ساخت جاي   كدخداي          نخستين بكوه اند                 كه چون خود شد او بر جهان
                    سر  تخت  و  بختش  بر  آمد  ز  كوه            پلنگينه    پوشيد    خود   با    گروه 

 را ي؛ اما در اينجا آرش پادشاهواژه ي كدخدا برخاسته از زبان پهلوي ؛ بچم بزرگ ده و بزرگ خانه است 
گاهش را در ميان شكاف كوهها  كه تختآشنا مي كند با پادشاهي  ما را در اين چيستان . دارد  بهمراه هم 

 و پوست پلنگ بتن كرده است ؛ نه تنها پادشاه ؛ بلكه همه ي گروه وابسته به پادشاهي او از  ؛گذاشته
 كه مردمان هنوز شگرد ريسندگي و را به دوراني برده است ما  ؛ به سخن ديگردارند پوست جانوران جامه

ردن جامه را نمي دانستند ؛ در اينجا بايد از فردوسي ؛ اين آموزگار بزرگ پرسيد كه آوبافندگي ؛ و فراهم 
مردمي كه هنوز هزاران سال از آيين ! اين چگونه پادشاهي است كه از آن سخن مي گويي ؟ !!  استادا 

           رند ؛ ؛مردمي كه هنوز شيوه كشت نمي دانند ؛ كه بجاي خانه ؛  همانند جانوران نارام زيشهريگري بدو
 درمغاك زمين و يا در شكاف كوهها  به سر مي برند ؛ اينچنين مردم بي سر و سامان را با ) يا وحشي ( 

   ؟پادشاهي چكار
  !!  ؟ باشند بوده مي توانستند  شهروندان ؛ يا رعاياي اين پادشاهي بي سرو سامان چه كساني

  : اما خوشبختانه پيش از اينكه ما اين پرسش را پيش روي استاد بگذاريم ؛ او خود پاسخ را داده است 
                                  دد  و  دام  هر  جانور  كش بديد               ز  گيتي    بنزديك    او آرميد 

  بر تخت اوي               از آن بر شده فره ي بخت اوي   شدندي    مي       دوتا                         
 ؛ و بي بهره از تن پوش و كاخ پادشاهي؛ بدين ترتيب دانسته مي شود كه رعيت اين پادشاه كوه نشين 

 بردند ؛ دد و دام بوده اند ؛ و اين زماني است كه مردمان همراه باانبوه جانوران در يك زيستگاه بسر مي
  .همانگونه كه امروز هم همه ي جانوران ؛ بجز آدمي ؛ با هم بسر مي برند 

 مي نامد ؛ بلكه دوره ي   » شاه«   ديگر اينجا است كه استاد سخن نه تنها كيومرث رااما چيستان 
  . پادشاهي او را نيز سي سال مي شمارد 

  ه بود              بخوبي چو خورشيد برگاه بود                            به گيتي بر او سال ؛ سي شا
پر فروغ و درخشان ؛ همانند خورشيدي تابناك ؛ بر اريكه ؛ مي بينيم كه كيومرث به درازاي سي سال 

  : شهرياري نشسته و 
                            همي  تافت   زو  فر  شاهنشهي                چو  ماه   دو هفته زسرو سهي 

 ي اسطوره ها رازواره ها و پهنه ي كيست و در    »کيومرث«  زمان رسيده است كه ببينيم اين اينك
  . ؛ كارو بارش چيست ايراني 

ي اوستا و ديگر بنمايه مندشاهنامه را جز بيارو رازوارگيهاي چنانچه پيشتر نيز گفته بودم نكات تاريك 
بگذاريم و بسراغ اوستا  جا بايد شاهنامه را كنار بنا براين در همين. هاي كهن ايراني نمي توان شناخت 

   . برويم 
 Gaya ؛ نام كيومرث به پيكر ماندمان نياكان ايراني ما است  گرانمايه ترين در اوستا كه كهن ترين و 

Maretan  بهر نخست آن .  آمده است كه خود يك نامواژه ي دوبهري از زبان اوستايي استGaya  به 
اين واژه در زبان اوستايي .  به چم درگذشتني و مردني است  Maretan و بهر دوم چم زندگي و جان  ؛

 و در زبان  Mortam به چم مردن است كه در پهلوي Mertaشاخه هاي بسيار دارد كه يكي هم همان 
 يا ؛» مردم «از آنجا كه پايان زندگي آدمي مرگ است ؛ از اينرو او را. فارسي امروز مردم گفته مي شود 

بخش هاي آينده ي اين رشته در .  نيز از همين بن واژه برخاسته است )مرد ( واژه ي . مردني ناميدند 
 پايان »مرد « ي و انزندگو بنياد  سرچشمه  »زن « كه در جهان بيني ايراني ؛ گفتار ها خواهيم ديد 
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در  راهستي نا ايستاي شپوي  »مرگ و زندگی « زن و مرد ؛ يا يا تركيب ؛ همدايش بنا براين . آن است 
  . مي آورد  پي 
 دگرگون شد   »کيومرث«   در فارسي به  وgayomart   به در زبان پهلوي كه   Gaya Maretanاين 

 ما را به دوره ي پيش از آغاز دوره ي  خواه ناخواه مردمان است ؛ و نخستين گروه نام نخستين آدم ؛ يا 
  . يخبندان  بزرگ راهنمايي مي كند 

ث ستوده شده است ؛ اما يشت سيزدهم آگاهي بيشتري در باره ي كيومرث راوستا بارها فروهر كيومدر 
  : خوانيم در بند هشتاد و هفتم از فروردين يشت مي  ؛ به ما مي دهد 

فروهر کيومرث پاک را می ستاييم ؛ نخستين کسی که به گفتار و آموزش اهورا مزدا گوش 
  . الک آريا و نژاد آريا پديد آمد فرا داد ؛ از او خانواده ی مم

از اين يشت بخوبي دانسته مي شود  كه كيومرث آدم نخستين ؛ يا اشاره به نخستين مردمان است كه 
  . نژاد آريا از آنان پديد آمد 

؛ فروهرهای زنان پاک را می فروهرهای مردان پاک را می ستاييم ؛ :  ميگويد 26 در يسنا 
 نيک توانای پاک پارسايان را ؛ از کيومرث تا به سوشيانت ستاييم ؛ همه ی فروهر های

سوشيانت پيروزگر همچنانكه ؛ است كيومرث نخستين آدم  از اين گفته هم در مي يابيم كه.  پيروز گر 
   .آخرين آنها خواهد بود

ي اوستايي  يك واژه »گر « .   داده اند »گرشاه « در داستانهاي ايراني ؛ به كيومرث  ؛ فرنام ؛  يا لقب 
سه ؛ هات  چهاردهم ؛ و يسنا بند دو ؛  هات چهاردهم ؛ و يسنابند يك ؛   هاتو بچم كوه است ؛ در يسنا

                را مي توان به   »گرشاه« بنا براين .  و آرش آمده است پيكر شانزدهم و چند جاي ديگر بهمين بند
ي از تاريخ نويسان دوره ي اسلامي كه آرش اين واژه  برگردان كرد ؛ برخ  )کوه شاه(   يا  )ه شاه کو( 

 ناميده اند و اين دريافت با )گل شاه ( را نمي دانسته اند به دستاويز نزديكي آن با واژه ي گل او را 
داستانهاي اسلامي در باره ي آفرينش آدم نخستين كه از گل سرشته شده بود نزديكتر است ؛ و از آنجا 

 را نيز با خود »شاه « و از سويي فرنام ) آدم نخستين  ( تان آفرينش ايرانيكه كيومرث نيز در داس
ملک ( ند و برخي مانند حمزه ي اصفهاني از اينهم فراتر رفته او را ه اناميد) گل شاه ( داشته است او را 

 ملک (  و راند ؛ اما برخي ديگر مانند بلعمي و بيروني كه آرش اين واژه را مي دانستند اه اخواند) الطين 
  .ناميده اند  ) الجبل

برخي ديگر از نويسنگان مسلمان كه از كيومرث ياد كرده اند ؛ آنچنان داستانهاي دراز و بي مايه بهم 
بيمارگونه ي خود را با آن آميخته اند كه گاهي كيومرث بايكي از پيامبران   ؛ و پندارهاي و بافته تنيده

در اينجا يادكردهاي دوتن از نويسندگان  .  !!انسته مي شوديهود كه نامشان در قران آمده يكي د
م ؛ تا ژرفاي ناداني و خرافه باوري آنان را بنگريد و ارج ي شما مي گذارمسلمان را از كيومرث پيش رو

  .    بدانيد و شاهكار بي همتاي اورافردوسي
... شاهان کيومرث بود سر پاد« : مسعودي ؛ نويسنده ي نامدار مسلمان در مروج الذهب مي نويسد 

م پسر ابرخی پنداشته اند که کيومرث ؛ اميم  پسر آر... وی پسر آدم و فرزند بزرگتر او بود 
  ... سام ؛ پسر نوح بود ؛ زيرا نخستين کس از فرزندان نوح که بفارس اقامت گزيد اميم بود 

سی پنداشته اند که بيشتر دانشوران پار« : تبري نيز در پوشينه ي يكم تاريخ خود مي نويسد 
برخی گفته اند که او عامر ابن يافث ابن نوح بود و مردی کهنسال ... کيومرث همان آدم است 

بود و سالار قوم بود و بکوه دنباوند از جبال طبرستان مشرق مقيم بود ؛ در آخر عمر جباری 
  ....کرد و نام آدم گرفت و گفت هر که مرا جز اين بخواند گردنش بزنم ؛ 
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بهم با باورهاي اسلامي خود  را نياكان ما كه خواسته اند تاريخ  بودنها دونمونه از پس دانشي كسانياي 
  .  و براي آنگونه باورهاي خرد ستيز پايگاه دانشي پديد آورند بياميزند

***                                                                         
  

  ) مزداهر( نام همان نخستين كسي  است كه   ) كيومرث( مه هاي پهلوي نيز بجز اوستا در ديگر نا
  . بيافريد 

به دين گويد که من مردمان را به ده گونه فراز « : مهرداد بهار مي خوانيم  ؛ گزارش در بندهش
  . » .آفريدم ؛ نخست آن کيومرث روشن و سپيد چشم است 

 تا يكبار ديگر به شاهنامه ر بندهش بياد داشته باشيممرث را د اين روشني چهره و سپيد چشمي كيو
  :  كه پي بگيريم  برگرديم و سخن فردوسي را در اين زمينه

   برگاه بود   چو خورشيد                       بگيتي براو سال ؛ سي شاه بود                بخوبي 
  

  .  ؟؟  از كجا آورده است فردوسي اين شماره ي سي را براي پادشاهي كيومرثاينك ببينيم 
 تا سه هزار سال در آرامش و آسايش مي زيست و تا اين هنگام   )کيومرث(  در داستانهاي آفرينش ؛ 

پيري و بيماري و مرگ در او راه نداشت ؛ در اين سه هزار سال اهريمن در تاريكي و پس دانشي به سر مي 
راندشان را نداشت ؛ و از بيم كيومرث پرهيز كار سر بر برد و نيروي فراز تاختن بر آفريده هاي هرمزد و مي

نمي داشت ؛ تا آنكه سر انجام پس از پايان سه هزاره ي نخست ؛ اهريمن به انگيزش ديو بانوي تبهكاري 
 از آن گيجي فراز جست و همراه با سپاه ديوان بر آفرينش هرمزد تاختن فراز آورد و در )جهی (   بنام

و بر همه ي ديگر آفريده هاي هرمزد آزار  ؛ بر آب و زمين و گياه و آتش  ؛ يهانيگيرو دار آن پيكار ك
رسانيد و سر انجام بر كيومرث نيز تاختن گرفت و شهوت و آز و نياز و تنبلي و رنج و گرسنگي و بيماري و 

  . مرگ را پديد آورد 
سي سال بريده شد ؛ چنانكه از زمان خيزش اهريمن و پتيارگي او زمان زندگي و خدايگاني كيومرث به 

در اين هنگام . پس از تازش اهريمن سي سال بزيست ؛ پس از آن بر پهلوي چپ بر زمين افتاده بمرد 
ساخت و ايزد پيك خدايي ؛ بنام بآنرا پاك و بي آلايش ؛ تخمه ي او بر زمين فرو ريخت و فروغ خورشيد 

اري آن گمارده شدند ؛ و سر انجام پس از گذشت نريوسنگ ؛ به همراه امشه سپنته سپندار مذ ؛ به پاسد
 از زمين فرا يدر پيكر گياه ريواس  »مشيانک «  و   »مشيه « ؛ چهل سال از اين تخمه ي پاكيزه 

رستند ؛ و پس از چندي اين گياه به دو شاخه شد ؛ و نخستين زن و مرد از اين دو شاخه پديد آمدند ؛ 
  . مدند و فرزندان بسيار پديد آوردند  پس از پنجاه سال بهم بر آ ؛اين دو

در همين بخش از داستان آفرينش ايراني ؛ يك نكته بسيار شايان  ژرف نگري هست ؛ و آن اينكه زن و 
چيك از دنده ي مرد هر دو با هم ؛ و در يك زمان ؛ در همسري و همسنگي و برابري آفريده مي شوند ؛ هي

؛ از درگاه د ؛ و هيچيك  به پاد افره نافرماني ريب نمي دهديگري پديد نمي آيد ؛ هيچيك ديگري را ف
 فرهنگ ايراني ؛ با  سرشت و درونمايه از همين جا ؛ نخستين گامه ي جدايي.  د خداوندي رانده نمي شو

  .  والامنشي و فرازمندي اين فرهنگ را برخ مي كشد   و ؛ جهان بيني دينهاي ابراهيمي آغاز مي شود
  دگرگونيهاي بنيادين ميان فرهنگ »از سوشيانس تا بهاء االله « ي زير نام  در گفتار ديگر ما

آن گفتار در . ايرانزمين و فرهنگ دينهاي ابراهيمي را بگستردگي باز نموده و فرا دست شما گذاشته ايم  
دو بخش فراهم شده و نكات بسيار ارزشمندي از فراپويي آدمي در فرهنگ ايرانزمين  را در برابر 
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ويي آدمي در فرهنگ دين هاي ابراهيمي به نمايش مي گذارد ؛ در همين جا همه ي شما ياران خوب فروپ
دانش پژوه ؛  و بويژه كساني را كه از روي كم دانشي به آيين بهاييگري روي آورده اند ؛ به شنيدن آن 

  .    گفتار فرا مي خوانم 
شم نبرد را با اهريمن كيومرث كرد ؛ از آنجا كه ش: در ادامه ي داستان كيومرث باز در بندهش مي خوانيم 

  . زيست ببر سپهر كيومرث پيدا بود ؛ در تازش اهريمن ؛ بر اثر نبرد اختران و اپاختران سي سال 
 زندگي و شاهي مقدر  سالزروان پيش از آمدن اهريمن چنين گفت كه كيومرث تكاور را به سي: باز گويد 

   :شد
  به گيتي بر او سال ؛ سي شاه بود                بخوبي چوخورشيد برگاه بود                          

                           همي  تافت  زو  فر   شاهنشهي                 چو ماه  دو هفته  زسرو سهي  
نخست آسمان را آفريد ؛ ديگر آب را ؛ سديگر « : در بندهش ترتيب آفرينش گيتي چنين آمده است 

روشن چون  مين را آفريد ؛ چهارم گياه را آفريد ؛ پنجم گوسپند را آفريد ششم كيومرث را آفريدز
بخوبی چوخورشيد  بر گاه : ( از اينجا مي توان دريافت كه چرا فردوسي مي فرمايد ... خورشيد ؛

تان آفرينش پژوهندگان جوان خوب است كه اين ترتيب آفرينش را در داستانها ايراني ؛  با داس ) .بود 
در تورات و قران كنار هم بگذارند تا همه ي دانستني ها را بدانند  و به يك دزدي بزرگ ادبي كه مايه ي 

  .  سراسر جهان فراهم آورد پي ببرند درتيره روزگاري مردمان را  
ن جهان  ايراني بر مي گردد ؛ در ايبه رازواره هاي با ماه دوهفته نيز   )کيومرث (   هماننديبهر روي 

 و آغاز پانزده سالگي ؛ سن رسايي و توانايي و برومندي است ؛ كيومرث براي ياري  ؛بيني ؛ پايان چهارده
 اهوره مزدا او را در پيکر آدمی بالا بلند ؛ و «  هرمزد و ستيزيدن با اهريمن آفريده شد ؛ از اينرو

 اهريمن را به فرازتاختن  ؛ )جهی ( نام هنگامي كه آن ديو بانوي تبهكار ب... ؛ » پانزده ساله بيافريد 
بر خيز اي پدر ما ؛ زيرا من در آن كارزار چندان : بر آفريده هاي هرمزد بر مي انگيزد به اهريمن مي گويد 

هلم؛ كه به سبب كردار من زندگي نبايد ؛ فره ي ايشان را بدزدم ؛ آب را  درد بر مرد پرهيزكار و گاو ورزا 
اهريمن سر جهي را مي ... زارم ؛ گياه را بيازارم ؛ همه ي آفرينش هرمزد را بيازارم بيازارم ؛ آتش را بيا

آگاه مي داند كه بدان رد همه اه تا ترا دهم ؛ آنگاه هرمزد به خترا چه آرزو باشد بخو: بوسد و مي گويد 
 ي چون وزغ  اهريمن تواند دادن ؛ هرمزد به صلاح كار ؛ آن تن زشت گونه ؛خواهد )هی ج( زمان آنچه 
هي انديشه به آن بست و به اهريمن گفت چون مرد جوان پانزده ساله اي به جهي نشان داد ؛ جاهريمن را 

  . كه مرد كامگي را به من ده تا به سالاري او در خانه بنشينم 
اينهم نشانه ي ديگري بود از پايان چهارده و آغاز پانزده سالگي كه حتي تن زشت گونه چون وزغ 

  .ربايد نيز دل از جهي پتياره مي اهريمن
 ؛ زمان درنگ خداي را به تن ؛ دهنگامي كه اهريمن به پتيارگي آمد ؛ هرمز: باز در بندهش آمده است 

  . پانزده ساله ؛ روشن و سپيد چشم و بلند و نيرومند فراز آفريد 
ونه هاي بسياري در اين در ادب ايراني و در نوشته هاي ايرانيان ؛ چه پيش و چه پس از اسلام نيز نم

  . بسان ماه دو هفته ناميده شده اند  ؛ زمينه مي توان يافت كه زيبارخان
                » سرو« : كه بگفته ي فردوسي ؛ فر و فروغ كيومرث از فراز آن مي تابيد   ) سرو سهی(  و اما
پوشيده از برگهاي سوزني كه  است از زبان پهلوي و نام درختي است داراي شاخه هاي كوتاه ؛  ايواژه

بيشتر در كرانه هاي كوهستاني و جنگلهاي باختري ايران مي رويد و بلندايش تا بيست متر مي رسد ؛ 
 به چم راست رسته ؛ و راست ايستاده است ؛ )سهی (  و . آن سخت و با دوام است  ؛ و چوبهميشه سبز
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نيز مي گويند ؛ در  )آزاد سرو (  آنرا كه  ) سرو راست رسته( ؛ يعني )  سرو سهی( بنا براين
سرو (  ؛ و گاه) سرو سهی ( شاهنامه ي فردوسي بسياري از پهلوانان و نام آوران  ايراني با فرنام 

 نام برده شده اند ؛ چنانچه بهنگام باز آمدن سياوش از زابلستان و پذيره شدن سپاه ايران از او )آزاده
  : مي گويد 

     بود  )سرو آزاده(ر كنج بر ؛ سيسد ايستاده بود                         ميان  همه                      به
 نماد ايران و  ؛   در اينجا كسي جز سياوش نيست  ؛ اين درخت هميشه سبز ؛  از دير باز)سرو آزاده (  و

  .  مي نامد  »سرو سايه فکن « ه را ما رو فردوسي شاهنايراني بوده است ؛ از همين
س دانستيم كه فرو تابيدن فر و فروغ كيومرث از فراز سروسهي بگونه اي شناسه ايراني بودن او را پ

  . نشان مي دهد 
 را در شتختگاه پادشاهي »پرفرو فروغی   شهريار«  پرسش كه چرا چنيناين اينك بپردازيم به 

  . گذاشته بود ها كوهشكاف 
  خداي                نخستين   بكوه   اندر   آورد  جاي                كه خود چون شد او بر جهان كد

                  سر   تخت   و   بختش   بر  آمد  زكوه                  پلنگينه   پوشيد   خود    با   گروه 
 پيوندي ندارد  ؛ مادر شهريگري كشاورزي است نه  )کوه نشينی(روشن است كه شهريگري ؛ يا تمدن با 

كار ؛ بر سينه ي دشتهاي فراخ و در كناررودخانه ها و رودبارها ماندگار مي  ي ؛ مردمان  كشتكوه نشين
 براي به سر پناهي  شدند ؛ گار اينك كه ماندبار بنشانند  ؛  وآنرا بپاس بدارند و شوند تا كشت خود را 

اه و آموزشگاه و  ستورگ ساختنزيستن نياز خواهند داشت ؛ از اينجا است كه خانه سازي و در پي آن
 در گامه هاي پسين تر ؛ تئاتر و  و  ؛درمانگاه و زمين بازي براي كوكان و راههاي هموار براي جابحايي كالا

 شهر نشيني را بر بست ها ؛ و هنجارهاي شايسته يجز اينها پديد مي آيند و سينما و موزه و دانشگاه و 
 جستجوي خوراك همراه با ديگر جانداران گرسنه ؛ هر مردم كوه نشين كه در؛   مي آورند  بهمراه با خود

  .روز از جايي بجايي مي شوند  ؛ نه بخانه نياز دارند و نه به آيينهاي روستا نشيني يا شهريگري 
 اما از سوي ديگر مي بينيم كه در جهان بيني ايراني و نيز در اسطوره هاي بسياري  از مردمي كه ريشه 

 برخوردار است ؛ شايد از اينرو كه در دروره فرازمندي  بسيار از ويژگي و ) کوه (در ژرفاي تاريخ دارند ؛ 
ناه براي گريز از يخبندان ؛ و جانوران نارام زي ؛ يا  ؛ غارهاي كوهستان ؛ بهترين جان پهاي پيش از تاريخ

 ؛ و كوه ؛ پيوند  ؛ كه در باره ي آن گفتگو خواهيم كرد)فر ( در ادب مزد يسنا ميان . بوده اند ) وحشي ( 
  به فرازهايي در اين زمينه نگاه مي كنيم . تنگاتنگي ديده مي شود 

  . کوه ؛  والاترين جايگاه فروغ ايزدی و رسيدن آدمی به جهان بالا است   -
  . پل چينونت که گذرگاه بهشت و دوزخ است بر چکاد کوه البرز بنا گرده است   -
  . ه ی باروری و فزونی بشمار آمده است کوه نگهدار بنياد گياهان و سرچشم  -
  بنا بر داده ها ی بندهش و . کوه جايگاه بر آمدن روشنايی و بيرون آمدن آبها است   -

همچنين يشت ها ؛ ستارگان و ماه و خورشيد ؛ بر چکاد البرز دور می زنند ؛ بنا براين 
رو می نشيند ؛ آب نيز از همانگونه که روشنايی از البرز بر آمده و دگر باره به سوی آن ف

  . البرز بيرون آمده و به آن فرو می ريزد 
اين کوهها آفريده شد تا مايه ی : کوه جايگاه خوراک مردمان شناخته شده و بنا بر بندهش   -

  . خوراک پيشوايان ؛ ارتشتاران ؛ و برزيگران باشند 
نی آمده است که از تازش کوه ؛ جان پناهی است در برابر اهريمن ؛ در افسانه های ايرا -

اهريمن زمين لرزه ای شد و آشوب و هراس زمين را فرا گرفت ؛ آنگاه زمين کوهها را چون 
  .بارو ؛ و جان پناهی در برابر اهريمن فراز افراشت 
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  . در دوره های يخچالی ؛ کوه  جان پناهی برای گريز از اهريمن سرما بود  -
  . ی نگرد و آنرا پاس می دارد ايزد مهر از چکاد البرز جهان را م -
بغ بانو اردويسوره آناهيتا ؛ ايزد بانوی آبها؛ که خود به پهنايی و سر شاری همه ی  -

رودهای جهان است ؛ از چکاد البرز که به بلندی ستارگان و روشنان آسمان است ؛ بر زمين 
  . روان می شود 

البرز است نياز آورد و نيايش کرد تا ايزد هوم ؛ در بلند ترين چکاد هرا ؛ که نام کهن تر  -
  . کار را به زنجير کشد هافراسياب تورانی گن

تهمورث ديوان مردم آزار را به بند کشيده و در شکاف کوهها و در ژرفای غارها زندانی  -
   .کرد

  . هوشنگ و تهمورث و جمشيد ؛ همواره در بالای کوه هرا نيايش و قربانی کرده اند  -
 دهاک سه کله ی سه پوزه ی دارنده ی هزار چستی را در کوه به زنجير فريدون ؛ اژی -

   .کشيد
ايران و توران ؛ بر کوه رفت و از فراز البرز تير انداخت و ی مرز بندی آرش کمانگير برا -

  . تير او تا جيحون فرا ز آمد 
   . ست ا بوده  پرنده ی همه دانا و زن خدای ايرانی بر بالای کوه ؛نشيمنگاه سيمرغ -

  : بد نيست نگاهي هم به جايگاه والاي كوه در جهان بيني و داستانهاي مردم ديگر داشته باشيم 
  . ويشنو ؛ يکی از خدايان بزرگ هندو در کوهستان بسر می برد 

  . خدايان يونانی همگی بر فراز کوه المپ خانه دارند 
  . کشتی نوح بر کوه آرارات نشست 
  . ود با يهوه ؛ بر کوه سينا می رفت موسی برای ديدن و گفت و شن

  عيسی برای نيايش بکوه زيتون رفت 
نمونه هايي كه گفته شدند و سدها هزار نمونه ي ديگري كه گفته نشدند ؛ فرازمندي و جايگاه والاي كوه 

 در دوره هاي پيش تاريخي نشان مي دهند ؛ بنا براين  جهان را در جهان بيني ايرانيان و ديگر مردمان
سر تخت : ( تختگاه فرمانروايي خود را در كوه بنا كرد و  »کيومرث « جاي شگفتي نمي مااند كه چرا 

مي توان گفت كه اين سخن ؛ بگونه اي ارزش ؛ و فرا بود كيومرث را در . )  و بختش بر آمد زکوه 
 اينکه کيومرث به همراه دد و دام بسر می بنا براين. نشان مي دهد اني  اير اسطوره ها و رازواره هاي

  . برد  ؛ اين همنشينی و دمخوری با جانوران ؛ بهيچ روی از ارزش مينوی او نمی کاهد 
  :  پس جا دارد كه ما نيز به كوه برگرديم و داستان كيومرث را پي بگيريم 

  
                                         ***                                      

  
                               دوتا مي شدندي بر تخت اوي                از آن بر شده فره و بخت اوي 

دوتا شدن ؛ نشان همان كرنش كردن است ؛ كه بسادگي مي بينيم همه ي جانوران ؛ از ريز و درشت ؛ بي 
ونه اي بسيار روشن ؛ نند ؛ اين كرنش كردن جانوران ؛ بگيومرث كرنش مي كآزار و پر آزار ؛ در برابر ك

برتري آدمي را بر ديگر جانوران نشان مي دهد ؛ هر چند كيومرث ؛ يا بهتر است بگوييم مردمان نخستين 
همراه با همه ي ديگر جانداران نارام زي در يك زيستگاه به سر مي بردند ؛ اما فراموش نكرده ايم كه 

ديرينه ي بدستياري هوشمندي و توانمنديهاي ويژه ي تني ؛  باشنده اي است ابزار ساز ؛ دانش آدم
 مي دهد كه آدمي از نزديك دو ميليون سال پيش ؛ شگرد ساختن برخي از دست افزار ناسي نشانش

دست افزار . سنگي را مي دانسته و سنگ مناسب براي ساختن افزارهاي گوناگون را مي شناخته است 
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سنگي دوره اوولدوايي ؛ در تنگه ي اوولدواي تانزانيا در خاور آفريقا ؛ كه همراه با فسيل يك انسان ابزار 
 پيدا شد ؛ داراي سني نزديك به يك ميليون و هفتسد هزار سال پيش است ؛ بنابراين 1953ساز در سال 

 در آن زيستگاه نخستين در مي گفته ي فردوسي ؛ چيرگي و برتري آدمي را بر جانداران ديگر ؛لابلاي از 
يابم و بخود مي باليم كه در هيچ يك از نوشته هاي كهن جهان ؛ بجز شاهنامه و ديگر ماندمانهاي ايراني  ؛ 

  . دوره هاي پيش تاريخي ؛ به اين روشني و گام بگام گفته  و سروه نشده اند 
 مي  »اريخ شاهنشاهی هخامنشیت«  ؛ ايرانشناس نامدار آمريكايي در سر آغاز كتاب اومستد.ت. ا

م به بابل در آمد ؛ جهان کهنه بود ؛ و کهنگی خود . پ539هنگامی که کوروش در « :  نويسد
  . را می دانست 

آري جهان كهنه بود و كهنگي خود را مي دانست ؛  دانشمندان سياهه ي بالا بلندي از خاندانهاي شاهي 
ست ما گذاشته بودند ؛ حتي از شاهان پيش از توفان سخن در سومر و اكد و مصر ؛ فراهم آورده و فراد

 سال فرمانروايي كرده اند ؛ اما دانش 43200 سال و برخي ديگر تا 18600ها گفته اند كه برخي از آن
 شناخت و براي بگذارد دانش باستانشناسي امروز نمي تواند اين نوشته ها را در رديف داده هاي 

   . پيشينيان از آنها بهره گيرد 
هيچيك از افسانه هايي كه يونانيان و سومريان و بابليان براي ما بيادگار گذاشته اند ؛ نشانه هاي روشني 
ازدوره هاي پيش تاريخي فراروي ما نمي گذارند  ؛  در اين انبوه نوشته ها ؛ تنها از راه شاهنامه و ديگر بن 

 تاريخ جهان كهن را بدست آوريم و نياكان مايه هاي ايراني است كه مي توانيم رگه هايي از راستينگي
  .   خود را بشناسيم 

  : نجا كه مي گويد  در گزارش زندگينامه ي كيومرث ؛ آاينك مي پردازيم به آخرين نكته
   تخت اوي ) فره ي(دي بر تخت اوي                   از آن بر شده                    دوتا مي شدن

  : همراه كيومرث ديده بوديم  را پيشتر نيز   » فر« اين
   شاهنشهي                     چو ماه  دو هفته  ز سرو  سهي  »  فر« زو                  همي تافت

  آمده است كه يك همدايش ؛ يا تركيب دو Kavaenem Khvareno در اوستا به پيكر »فر « واژه ي 
 شده است ؛ و بهر )کيانی(؛ يا   )کيان(   كه در پارسي دري Kavaenem آن بهري است ؛ بهر نخست

مي گوييم ) فره ( يا ) فر (   ؛ همان است كه امروزه  Khorreh» ره خ«   و در پهلوي  Khvarenoدوم 
 Airyanem Khvareno ؛ گاهي نيز به پيكر )فر کيانی ( كه همدايش يا تركيب اين دو بهر مي شود 

  .است  )   نیايرا شوکت( يا ) فر ( شود ؛ كه همان ديده مي 
؛ و ) فرهمند ( ؛ ) فرهيده ( ؛ ) فرهمند ( ؛ ) فرمند ( ؛ ) فراهت ( ؛ ) فرهي : ( از اين واژه شاخه هايي مانند 

است  ؛ شاخه هايي ) ه خر(  ؛ كه گفتيم در زبان پهلوي جز اينها بر آمده اند ؛ و از پيكر ديگر اين واژه
شکوه و هنگ و استه اند كه در واژه نامه ها به چم  برخ)خروهناک (  ؛ )خرهمند ( : مانند 

  . ديده مي شوند برازندگی
نيز از ) فرخندگي (؛ و   ) فرخنده(  و شاخه هاي آن مانندنيك بخت ؛ه چم خجسته ؛ وب)فرخ (  واژه ي 

  . همين بن واژه اند 
ي است ناديدني و بسيار ؛ نيروي) فر( از داده هاي اوستا و ديگر نامه هاي ايراني چنين بر مي آيد كه 

 اهورا مزدا به شهرياران نيك انديش و نيك كردار و نيك گفتار داده مي شود تا بياري  از سويكارآمد كه
آن ؛ مردم زيرفرمانروايي خود را بسوي شادماني و بهزيوي اينجهاني راهبري كنند و جهان را تازه 

  . گردانند 
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يا فرمانرواي راستين را كسي مي داند كه درست  » ر راهب«   زرتشت در سرود سي و يكم يسنا  ؛
در همان سرود ؛ پيروان خود را برمي انگيزد كه از رهبران . كردار باشد و انديشه ي نيك را بيفزايد 

  .دروغين و فرمانروايان خودكامه  سر بتابند و آنان را از اريكه ي فرمانروايي پايين كشند 
 اگر انديشه و كردارشان در راستاي ن و جوانمردان و پارسايان نيزنه تنها پادشاهان ؛ بلكه پهلوانا

ناميده ) فر(كه  از آن نيروي ناديدني و بسيار كارآمد گسترش راستي و هنجار هستي باشد ؛ مي توانند 
  . مي شود ؛ برخوردار باشند 

 است ؛ سر بتابند ؛ هر گاه پادشاه ؛  يا پهلوان ؛ از خويشكاري خود كه گسترش آيين خردمندي و دادگري
از آنان گرفته خواهد شد ؛ و پر پيدا است كه نيرومندي و پايداري و فرابودي آن كس نيز از ) فر ( اين 

  . ميان خواهد رفت ؛ همچنانكه از كيكاوس و جمشيد گرفته شد و به فريدون فرارسيد 
 اين سرزمين  ؛ مايه ي شوكت  در پي راستكاري و والامنشي مردم»فر ايرانی « بنا براين همانگونه كه 

 نيز نردباني است ناديدني براي فراپويي )فرشاهنشهی (  ؛ يا )فرکيانی (و فراپويي ايرانزمين مي شد ؛ 
 با هرگونه پتيارگي و دژ منشي و دروغ و بيماري و  و دادگستري كهدشاهان و فرمانروايان راست كردارپا

 و  جهان را بسوي شادمانيد اهريمن اند ؛ مي ستيزند ؛ و پيمان شكني  و بيداد ؛ كه دستاورد هاي پلي
   .  پيش مي برند بهزيوي وخرد ورزي

ادامه كار كيومرث را از گنجينه ي گرانبهاي زبان فارسي كه شاهنامه ي فردوسي است پي مي اينك 
   :  گيريم 

    پدر  نامجوي    و   همچون                   پسر   بد  مر   او   را  يكي  خوبروي             هنرمند
    بود    زنده  دل   بدو                    سيامك  بدش  نام  و  فرخنده  بود             كيومرث   را  

     بنياد   بود   بارور   شاخ   بس                   ز  گيتي   بديدار     او    شاد      بود             كه  
       بدي     بريان  جانش  پر  از   مهر    گريان    بدي              زبيم      جدائيش                   ب

     توان      باشد      را    بفرزند                  چنين  است   آيين  و  رسم  جهان              پدر  
   دولت     شهريار  شد       فروزنده     بر  آمد   برين   كار    يك    روزگار                            
    ريمن    اهريمنا    نهان   بگيتي    نبودش    كسي     دشمنا               جز   اندر                 

      يال   تا بياكند   زد    راي      برشك  اندر   آهرمن      بد سگال               همي                 
       بزرگ     با سپاه      شده      يكي  بچه بودش چو گرگ سترگ                دلاور                

    سپه  كرد و نزديك  او راه  جست               همي تاخت و ديهيم كي شاه جست                 
   هم  از  بخت  شاه    سيامك    زبخت  بچه  سياه               بر آن ديو    شد   جهان               
   آواز   خويش    يكسر پر   همي گفت  با هر كسي راز خويش                جهان كرد                

    بود    شاه تخت مهي  را جز او   كه ود                كيومرث از اين خود كي آگاه   ب                
     پوش    پلنگينه      پري     وش                 بسان يكايك   بيامد   خجسته   سر                 

    چه سازد  همي با پسر  دشمن   بگفتش  براز  اين   سخن  بر بشر                كه                  
   ديو     پليد   بد  خواه      كردار       سخن چون بگوش سيامك رسيد                ز               

   و بگشاد گوش  كرد    انجمن     دل    شاه    بچه   در  آمد بجوش                 سپاه               
    بپوشيد    تن    ر  ا بچرم   پلنگ                 كه جوشن نبد خود ؛ نه آيين جنگ                
   روي اندر آمد  بروي  چو   را      پذيره شدش  ديو را     جنگجوي                 سپه               
    اهريمنا     با     پور     آويخت      بر   برهنه       تنا                 سيامك   بيامد                  
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   كمرگاه    چاك   كردش     فكند  آن تن  شاهزاده    بخاك                  بچنگال                  
  و ماند انجمن بي خديو   گشت     تبه              ديو    خود و دست  براي  يامك  س              

  
 خود را كوتاه شده ي اين بخش از گفتار فردوسي چنين است كه كيومرث پسري داشت بنام سيامك كه

 ؛ اما پيش از آنكه كامروا شود اهريمن بد سگال كه جز پتيارگي كاري جانشيني پدر آماده مي كرد براي
؛ پيش از مي كند نمي داند ؛ يكي از زادگان پليد خود را كه گرگ سياه و سترگي بود به هماوردي او روانه 

د تا  مي كوش) پری پلنگينه پوش(  كه ايزد پيك خدايي است در پيكر يك)سروش ( آغاز نبرد ؛ 
يمن بردارد ؛ با اينهمه كيومرث را از رخداد شومي كه فرا روي اوست بياگاهاند ؛ و پرده از سگال زشت اهر

اي پليد و سياهرنگ  و سرانجام سيامك در يك نبرد نابرابر ؛ بدست ديو زاده نمي رودكاري از پيش 
   .مي رود تاريكيهاي زمان فرو در  و مي شود ؛كشته 

***                                                                       
   

؛ در كهن نامه هاي ايراني يادكردهاي ارزشمندي كه بتوانند ما را به همه ي ) سيامك ( شوربختانه از 
  .راستي ها راهنمايي كنند ديده نمي شود 

؛ يا داراي موي سياه  سيامك را بجم سياه موي » لغت نامه ي دهخدا«  و »  برهان قاطع « واژه نامه ي 
  . دانسته اند 

ن گفته اند ؛  چنانچه پيشتر ديديم ؛ آنچنان داستانهاي بي در تاريخ هاي اسلامي نيزكه از كيومرث سخ
اسدي توسي هم در گرشاسب . مايه و دل آشوب بهم تنيده اند كه هيچ بهره اي از آنها نمي توان گرفت 

نامه ي خود بخشي را ويژه ي سيامك كرده است ؛ اما آنرا هم مي توان با گفته هاي تبري و مسعودي و 
   . برد؛ بنا براين از اين بن مايه هم بهره اي چندان نمي توان ديگران برابر دانست 

  :بنا براين به شاهنامه بر مي گرديم و داستان كيومرث و سيامك  را از همانجا پي مي گيريم كه  
   ريمن اهريمنا   نهان  اندر                     بگيتي نبودش كسي دشمنا                             جز

 و نيز چركين و آلوده ؛ ؛ فروز يا صفتي است در زبان پهلوي ؛ به چم فريبنده ؛ دروغگو ؛ كينه ور) ريمن ( 
بود بنا بر اين مي بينيم كه در اين همزيستي دوستانه ميان مردمان و جانوران ؛ هيچ دشمني در ميان ن

ه و گاه بيدار طبيعت ؛  كنايه اي است از نيروهاي گاه خفتاهريمن کينه وراين . بجز اهريمن فريبكار 
بويژه سرما و يخبندان هاي پياپي ؛ كه در دوره اي از تاريخ ؛ كه مردمان هنوز شگرد خانه سازي و 

   . شمرده مي شد ندگي و بافندگي نمي دانستند بزرگترين دشمن آدمي سري
   زد تا بياكند يال  همي راي                                                 برشك اندر آهرمن بدسگال

 پر گردن و انباشتن ؛ سگال يعني انديشه ؛ و بياكند ؛ از بن واژه ي آكندن ؛  در زبان پهلوي  است ؛ به چم
يز بيخ گردن است كه به چم بازو و نيز موهاي اسب و شير هم آمده است ؛ و گاه كنايه اي است ن)  يال (و 

من بد انديش ؛ همه ي توش و توان خود را گرد آورد تا بنابراين اهري. از توش و توان و برز و بازو 
اين نكته به تمامي با داده هاي بندهش .  او را به تيرگي اندوه بيالايد روشنبركيومرث بتازد و جهان 

  . برابري دارد 
                 بنامديديم كه اهريمن به انگيزش ديو بانوي پتياره اي درداستان تازش اهريمن بر آفرينش هرمزد  

   .همه ي آفريده هاي نيك هرمزد و از آن ميان بر كيومرث مي تازد و او را از پاي در مي آورد ؛ بر ) هي ج( 
  : در شاهنامه مي بينيم كه اين اهريمن پليد بچه اي هم دارد 
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  گ                     يكي بچه بودش چو گرگ سترگ                     دلاور  شده  با  سپاهي  بزر
سترگ در زبان پهلوي به چم بزرگ پيكر ؛ و تنومند و زورآور ؛ و نيز به چم خشمناك و ستيزه كار و 

مي توان گفت كه اين گستاخي و دلاوري بچه ي اهريمن از آنجا است كه سپاه بزرگي از . گستاخ است 
هي از ديوان بر در بندهش هم اهريمن با سپا. نيروهاي اهريمن او را همراهي و پشتيباني مي كنند 

 خود را بزرگ كه مياييم هنوز اندرز آموزگار يورش مي برد ؛ اما اين جويندگان دانشآفريده هاي هرمزد
  : بياد داريم كه در سر آغاز شاهنامه فرمود 

                         تو اين را دروغ و فسانه مخوان                     بيكسان  روشن  زمانه مدان 
                  از آن هر چه اندر خورد با خرد                    دگر  از  ره  رمز  معني    برد         

پس بايد بكوشيم تا رمز و راز اين تازش اهريمن را بر آفريده هاي نيك هرمزد ؛ و پتيارگيهاي او را ؛ از راه 
  . م دانش باستانشناسي و زمين شناسي و ديگر داده هاي دانشي پيدا كني

 ؛ اين گرگ ر پشته ي ايران  اشاره كرده بودمپيشتر به آغاز يخبندان در دوره ي سوم زمين شناسي د
سياه كه بر سيامك ؛ يعني زادمانهاي پس از كيومرث يورش مي برد ؛ بيشك نماد شبهاي تيره و دراز 

  . دوره ي يخبندان است 
     زبخت سيامك ؛ هم از بخت شاه  ه             سيا بچه  ديو  شد برآن   جهان                   

   همي گفت با هر كسي راز خويش            جهان كرد يكسر پر آواز خويش                     
 و هي گذاشتد ؛ بلكه هوا اندك اندك رو به سره استمي دانيم كه سرما و يخبندان يكشبه رخ نداد
  و نياز به مبارزه ي با آن از راه پوشاندن خود آگاه؛ مردمان به فرارسيدن دشمن بزرگي چون سرما

   : گرديده اند 
   پوش     پلنگينه  پري    خجسته سروش               بسان   بيامد   يكايك                   

؛ و كمتر به چم يكان ) ناگاه ( و ) ناگهان (  در شاهنامه ي فردوسي ؛ بيشتر به  بچم )يکايک ( واژه ي 
  .  و يك يك ؛ بكار رفته است ؛ در اينجا همان آرش ناگهان را مي دهد يكان

  ايزد پيك خدايي و يكي از كهن ترين ايزدان ايراني است كه Sraosha  سروش ؛ با گويش اوستاييو 
شمار ايراني ؛ روز هفدهم ديو خشم و دروغ مي جنگد ؛ در روز يا Aeshmaهمواره با ديوان بزرگي مانند 

استان ؛ اين ايزد پيك خدايي ؛  ناميده مي شود ؛ در اين بخش از د)سروش روز ( ام او ؛ هر ماه بن
 را از پيش آمدن سرماي آنان و؛نمايان مي شود  بر مردمان  )پری پلنگينه پوش(هان در پيكر يك ناگ

  : كشنده ؛ يا بگفته ي شاهنامه تازش سپاه اهريمن آگاه مي سازد 
  راز اين سخن بر بشر                    كه دشمن چه سازد همي با پسر                   بگفتش ب
  سخن مي »بشر« است كه در اين بند بجاي كيومرث ؛ از  اين ج ژرف نگري درنكته ي بسيار شايان

 است كه كمتر از بزرگسالان توانايي يبيشك اشاره به كودكان خرد سال) پسر (  كيومرث ؛ و از  نه  ؛ گويد
 پری «  نكته ي ديگر اينكه اين ايزد پيك خدايي ؛ در پيكر يك . داشتند با سرماي كشنده را برابري 

به مرمان رخ نشان مي دهد ؛ اين سخن نشانگر آن است كه مردمان اندك اندك به   » پلنگينه پوش
تند پي  كه پوست پشم آلود و مناسب براي روبروشدن با سرما بتن داش ؛ناهمساني خود با ديگر جانوران

   . مي آورند  پيامي از سوي ايزد پيك خدايي بشمار   و آنرا بگونهمي برند
   پليد     ديو   خواه  بد    دار     زكر              سخن چون بگوش سيامك رسيد                

  د گوش   سپاه انجمن كرد و بگشا  بجوش                    آمد    در   بچه  شاه               دل 
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گوش « سپاه انحمن كردن ؛ بچم كنكاش كردن و راي زدن است ؛ اما سيامك بجاي سخن گفتن ؛
آماده ي  همانند هر زادمان نو پايي ؛ اما!! ؛ چرا كه خود چيزي براي گفتن ندارد   » بگشاده است
ر و يك زبان هترين سخنگو خود طبيعت است كه با هزا؛ در چنين دگرگونيهاي آب و هوا ؛ بآموختن است 

  : پس سيامك هم .  بر مي دارد پرده از راز خويش 
  پلنگ                        كه جوشن نبد خود ؛ نه آيين جنگ     بچرم   را   تن                  بپوشيد

 پري پلنگينه (تن را بچرم پلنگ پوشانيدن ؛ پيروي كردن از همان ايزد پيك خدايي است كه در پيكر
ي اين است كه جنگي در  دانستند ؛ برا كيومرث رخ نشان داد ؛ و اينكه مردم آيين جنگ نمي بر) پوش

  :  كه ديديم  ؛ پيشتر هم ه است تا آيين جنگاوري و دليري بياموزند ميان نبود
  اهريمنا     ريمن  نهان  اندر  جز   دشمنا                       كسي  نبودش    بگيتي               

در دوره ي كيومرثي ؛  است  ؛ يا سرمايه دارينگ زاييده ي دوران كشاورزي و شهريگري و كديوري  ج
  .ري در ميان نيست  اين انگيزه هاي جنگاوهنوز نشاني از 

   اهريمنا    پور   با   آويخت    بر              تنا              برهنه  بيامد    سيامك                 
 سترگ ؛ نشان دهنده ي نبرد نابرابر سرماي كشنده ي  سياه و تن برهنه در برابر آن گرگنبرد سيامك با
است ؛ و اينكه چرا كيومرث تنش را با چرم پلنگ  گرسنه و برهنه تن  با مردمان  ؛ دوران يخبندان

ان در هنوز آن مهر بايسته نسبت به فرزند كه مي دهد نشان  ؛پوشانيد ؛ اما سيامك برهنه تن بجنگ آمد
براي همگان  نبود ؛ ي بسنده  دل پدران پرورش نيافته بوده است ؛ و از آنجا كه پوست جانوران باندازه

 از دوران يخبندان ؛   و در برابر سرماي استخوانسوزجوانان از آن بي بهره ماندند ؛ان و نوناگزير كودكا
   : ؛ در اين پيكار بد فرجام است كه   رفتندميان 

   چاك  كمرگاه كردش  بچنگال   بخاك                 شاهزاده  تن    فكند آن                 
ست از آنكه ما در اين داستان ؛ به دوراني سر زده ايم ؛كه جنگ با چنگال باز هم نشانه ي ديگري ا

ما ؛ بهر رو ؛ سيامك كشته مي شود ؛ امردمان هنوز توانا به ساختن هيچگونه ابزار كار آمد نبودند  
كيومرث هنوز زنده است ؛ و اين نشانه ي آن است كه اگر چه شمار بزرگي از مردمان ؛ بويژه كودكان و نو 

كه بي بهره از خوراك و پوشاك بودند از ميان رفتند ؛ اما دودمان از ميان نرفت و زندگي با همه ي باوگان 
  .خود ادامه داد يستاي نا او هستي آدمي به پويش ؛  بجا ماند كاميها و نابهنجاريهاتلخي

  : ؛ و آن اينكه  ديگري در سخن فردوسي هست كه بسيار شايان ژرف نگري است  اما نكته ي
  تبه گشت و ماند انجمن بي خديو و دست ديو             )  برای خود(                    سيامك

تر و كرانه هاي قطب شمال پيشتر گفته بوديم كه خاستگاه نخستين نژاد آريا ؛ سرزمينهاي سرد اپاخ
دور نيست كه بهنگام بروز يخبندان بزرگ ؛ اين مردم كوه نشين دانسته باشند كه بايد از . بوده است 

رای اين ( و با   ؛ اما بجاي رفتن بسوي جنوب ؛ راه شمال پيش گرفتهكوچ كنند  جاي خود بجاي گرمتري
سيبري افتاده باشند ؛ از اين رو است كه انه هاي  دوره ي يخبندان در كر ؛ بدام شبهاي دراز )نادرست 
  : مي گويد 

                  سيامك به راي خود و دست ديو                     تبه گشت و ماند انجمن بي خديو 
 ؛  نياز دارند بسيار ژرف تري البته ناگفته نگذاريم كه اينها نكات بسيار باريكي هستند كه به پژوهشهاي

   .  كهن بردارند رازواره هايانش ديرينه شناسي و زمين شناسي ؛ بياري ما آيند و پرده از اين بشود كه د
 كه دور نيست به راهنمايي سرشت ست اشاره به همان گروه دد و دام ا)انجمن (  دراينجا واژه ي

  . جانوري خود راه بهتري برگزيده و به سوي جنوب رفته باشند 
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   سياه  شد   او  بر   ؛ گيتي  زتيمار   شاه                   گ فرزند  از مر   شد  آگه                 چو 
   كنان   را    زنان بر سر و موي و رخ   كنان                     ويله    تخت   ازآمد                    فرود

   بهار    ابر  چو  از نم   پر ديده و  د     سوگوار                   دل   و                دو رخساره پرخون
   شهريار  ر    د   بر   صف    كشيدند   بزار                     لشكر   ز   آمد    بر                 خروشي

   دو رخ بادرنگ      دو چشم ابرخونين رنگ                  ه پيروز  كرده  ها  جامه                 همه
  كوه    سوي   كنان    ويله        برفتند  گروه                   گشته   نخجير  و  دام     دد و             

   شاه بر خاست گرد   كي  درگاه     ز     درد                       و  سوگواري    با    فتندر                ب
   كردگار     داور     از      آمد   پيام                   سوگوار          چنين   سالي                 نشستند

   انجمن     از     گرد  يكي  آور   بر      به فرمان من                       بركش ساز و   سپه               
   دل زكين   كن پردخته  و     بپرداز  زمين                       روي  ديو   بد كنش  آن    از             
   بد گمان    بر آورد و بد خواست برسمان                        آ      سوي    سر   نامور     كي            
   را      مژگانش    و بپالود      بخواند    را                        يزدانش    نام    برتري      بدان           

    شب و روز و آرام و خفتن نداشت             ين سيامك شتافت                         وز آن پس به ك
   :  ؛ مي گويد  نشينيم بر رسي مي   به اين چند بيت را يكبار ديگر با هم

   سياه   شد  او  بر    گيتي    زتيمار        فرزند شاه                   از مرگ  شد  آكه    چو            
واژه ي پهلوي است بچم پرستاري و نوازش ؛ غم خواري و دلسوزي ؛ اما بچم انديشه كردن و   ؛ )تيمار( 

  . همراه دارد  اينجا آرش همان درد و رنج را بدرد و رنج بدن نيز آمده است ؛ كه در
   را كنان و موي و رخ  بر سر   زنان        كنان                       ويله تخت   از    آمد       فرود       

     يعني زاري و شيون ؛ و بانگ بلند )  ويله ( 
   ابر بهار   چو  غم  از پر ديده      دو              سوگوار                 دو رخساره پر خون و دل       

  هريار  ش   در  بر   صف         كشيدند   بزار                      لشكر   ز   بر آمد      خروشي         
 كه سرماي كشنده آنان را نيز ام است دشد ؛ همان گروه انبوه دد واين لشكر كه بزاري خروش بر مي ك

؛  بگونه اي كه بسياري از آنان نتوانستند از اين سختي رهايي  روزگاري كرده است تيرهدچار گرسنگي و 
خي از موزه هاي جانور شناسي جهان يكسره از دست دادند و امروزه تنها در بريابند و تخمه و نژادخود را 

  . . مي توانيم  بجا مانده هايي از سنگواره هاي آنان را تماشا كنيم 
     دو چشم ابر خونين ؛ دو رخ بادرنگ      همه جامه ها كرده پيروزه رنگ                            

نگ بهاداري است برنگ آسماني ؛ و                   ؛ نام س) پيروزك ( ؛ و در زبان پهلوي ) فيروزه ( ؛ يا ) پيروزه ( 
مي گويد .   از خانواده ي نارنج گونه ها و برنگ زرد است؛ همان بالنگ يا ترنج ؛ و ميوه اي) بادرنگ ( 

جامه هاي پيروزه رنگ بتن كردند ؛ داغ غم ؛  ؛ همگان به نشانه ي سوگواري فرجامدرپي  اين رخداد بد 
  .از چشمانشان مي باريد ؛ و رخانشان بزردي گرايده بود آنچنان بود كه خون 

بهترين گامه خود كيومرث هم در   ؛ »سيامک بيامد برهنه تنا  «  :  كه فراموش نكرده است فردوسي 
  جامه اي نداشتند كه اينك بخواهند؛  سرو سامان  اين مردم بي   ؛)پلنگينه پوشيد خود باگروه (     ؛

نه ايرانيان و نه  هيچ ملت كهنسال  مي دانيم تن كنند ؛ دوم اينكه  رنگش را بدر سوگ سيامك پيروزه
پس با  سوگواري جامه ي پيروزه رنگ بتن نكرده اند ؛ و فردوسي اين را هم مي دانست  ؛بهنگامديگري ؛ 

و اين دانسته ها در مي يابيم كه رنگهاي بهم آميخته ي زرد و آبي ؛ يا پيروزه رنگ ؛  رنگ پوست تن 
  . جهره هاشان بودكه در پي بي خوراكي و سرماي شديد بر آنها چيره شد 
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  :  ؛ بيت پس از آن است كه مي گويد از اين دريافت  نشان آخرين 
   كوه   سوي  كنان  ويله                       دد و دام و نخجير گشته گروه                     برفتند

 نوران نارام زيزيستگاه خود را از ديگر جاراموش نكنيم كه آدمي هنوز  مي گويد تا ما فدوباره  را اين
نكرده بود ؛ بنا بر اين مي بينيم كه همه ي جانداران در كنار هم به كوهساران و بلنديها روي مي جدا 

آورند ؛ و دور نيست اگر بگوييم كه رهبري بدست جانوران بوده است نه مردمان ؛ چرا كه جانوران به 
 پيش از آدمي پي برده بودند كه شكافهاي ميان كوهها پناهگاه خوبي است كه ؛  سرشت جانوري ييارمند

   . نمود داري خواهد آنان را از سرما و بادهاي كشنده پاس
   برخاست گرد   شاه   كي  درگاه      ز  درد                      و   ري                برفتند  با  سوگوا   

  . از درگاه شاه نشانه ي جابجايي و كوچ بزرگ همگاني است گرد برخاستن
  كردگار        داور    از    آمد      پيام      سوگوار                  سالي چنين                   نشستند

    كز اين بيش مخروش و باز آر هوش      درود آوريدش خجسته سروش                              
مي  زمان بس درازي بوده باشد ؛ هوا رو بگرمي  ؛  كه مي تواند بگونه اي نمادين ؛ ام پس از ساليسر انج

ور باز همان سروش ؛ ايزد د ؛ در اينجا پيام آ مي رسو پيامي از سوي دادار آفريدگار به كيومرثگذارد ؛ 
؛ ) باز آر هوش (  آن كه سوگواري بس كن و بجاي  ؛ خوانديي است كه پيام را بر كيومرث مي پيك خدا

  . پس بينديش و خرد  پيشه كن تا راه چاره پيدا كني 
از سوي دادار آفريدگار بر كيومرث كه    » سروش « اين ما در گفتارهاي آينده به گستردگي در باره ي

اي دسخن خواهيم گفت و بروشني نشان خواهيم داد كه چگونه از اين ايزد پيك خ  درود مي فرستد ؛
 از آنجا نيز  پس از چنديسرزمين يهوديه رفت وبه  ساخته شد و   »جبرييل« فرشته اي بنام ن ؛ ايرانيا

 و با محمد به گفتگو كشيد ؛  در بهكوچيد و هزار و چهارسد سال پيش ناگهان از غار هرا در مكه سر
 انجام زمينه ي  و سرميان االله و پيغمبرش در رفت و آمد بود؛  و تا بيست و سه سال پس از آن  ؛ نشست

   .!! تيره بختي ايرانيان را فراهم آورد 
ي بسيار شايان ژرف نگري ديگري كه آنرا نيز بهنكام خود بازخواهيم گشود اين است كه ه  و اما نكت

است در پيامي كه بدستياري سروش مي فرستد هرگز ) دانش بزرگ ( خداي ايراني كه همان مزدا ؛ بچم 
 همواره برانگيختن  اهورا؛ پيام مزدازد و كاري به زندگي روزمره ي مردمان ندارد ؛ نمي پردابه ريزه كاريها 

مردمان به انديشه گري و خرد ورزي است ؛ اين يكي از بنيادي ترين شالودهاي فرهنگ ايرانزمين است 
  . كه در جاي خود پيرامون آن به گستردگي سخن خواهيم گفت 

  انجمن   آن   از  گرد   آور يكي    به فرمان من                          بر     سپه سازو بر كش               
 برکشيدن ؛ و جادادنوههاي پراكنده رادر كنار هم ر ؛ يعني سر و سامان بخشيدن ؛ و گسپه ساز کردن

؛ باز نشانه ي يك كوچ بزرگ همگاني است و اين  وردن از انجمنگرد بر آني به جنبش در آوردن ؛ و يع
 ؛ به سوي سرزمينهاي  كه از زير برف و يخ سر برون كشيده اند ار از بلنداي كوههاي برهنه و بي گياهب

سپه ساز و « :  فرماندهي سروش است  ؛ فراخ و دشتهاي سرسبز ؛ اما نكته بسيار در خور نگرش
زدا اهورا  همان خردي است كه از سوي م در اينجا؛   » من «    ؛ اين واژه ي»برکش به فرمان من 

 رخ نشان مي خرد و در اينجا سروش در پيكرگرديده ؛دانش است ؛ به آدمي ارمغان  گوهر خرد و كه خود
  .دهد 

    بپرداز و پردخته كن دل زكين           زمين                   از آن بد كنش ديو روي              
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م جلا دادن ؛  آراستن ؛  ساختن و تهي پردخته كردن ؛ همان پرداختن است كه در زبان پهلوي به چ
  . كردن است 

تهي ساز ؛ بجاي زانوي غم فشردن و دريغ گذشته ها بنا براين فرمان خرد اين است كه دل از كينه و غم 
ي خود  و هستي در پويش نا ايستا  ؛ا است آينده كن كه زندگي همچنان بر جخوردن ؛ بر خيز و رو بسوي

  :در جنبش 
    بر آورد و بد خواست بر بد گمان      سر سوي آسمان                        نامور    كي             

 و پادافره كناك اهريمن را به آفريدگار مي سپارد و خود آماده فرمان خرد بجا مي آورد ؛پس كيومرث نيز 
  . ي جهش و جنبش بسوي آينده مي گردد 

   را    مژگانش   بپالود  و   بخواند       را                     نش يزدا  نام  برتري                   بدان
 در اينجا اشاره است به برتري فروزها و دگرگونيهاي رواني كه پس از فروگذاشتن كوله )بدان برتری ( 

ان و اميد به آينده ؛ نام يزد ؛ وني رواني ؛ سر شار از نيروگبار غم به آدمي دست مي دهد ؛ در پي اين دگر
مده است بيالود نسخه هاي شاهنامه بجاي بپالود ؛ آدر برخي از . را مي خواند و مژگان زاشگ مي پالايد 

 كه نشان دهنده ي اين است كه يا نسخه بردار آرش پالودن و آلودن را نمي دانسته ؛ و يا درون مايه ي
بش شادي بخش ؛ و رو بسوي ؛ وگرنه در پي آنهمه اميد و اراده ؛ و جهش و جناست سخن را درنيافته 

    .آينده اي سرشار از زندگي كردن ؛ جايي براي آلوده كردن مژگان با جويباران اشك بجا نمي ماند
  يامك شتافت                         شب و روز و آرام و خفتن نداشت   س                 وزان پس بكين

رزهاي سروش هماهنگي ندارد ؛ درون مايه اين بند با انبا نگاهي به بند هاي پيشين و آنچه كه گفتيم ؛ ب
بکين سيامک چرا كه ؛ اما اگر ژرف تر بنگريم در خواهيم يافت كه درون مايه و برون مايه يكي است ؛ 

والاي برخاستن ؛ بكارگيري فرمان سروش است ؛ كه همان خرد و به نبرد با اهريمني رايات ؛ شتافتن 
  .رهنما است  

پرسش   .  »دل از کينه ها تهی کرد « ؛ يعني پس از گفتگوي ميان سروش و كيومرث  ؛ )  وزان پس  ( 
پاسخ هم آري آيا هنوز جايي براي كين خواهي مانده است ؛ اگر دل از كينه ها تهي كرد ؛ اين است كه 

گر انيم ؛  كارزيابيرا چگونه   کين خواهی ؛ بسته به اين است كه   )نهآری؛ و(  اين  ؛است  ؛ هم نه 
؛   !! نه خواهيم گفت كين خواهي را بچم جنگيدن و سزاي دشمن را در كف دستش گذاشتن باشد ؛

نا اين نكته را ؛ اما نبايد تا از او كين ستانده شود   امروز ديگر در ميان نيست  ديرينه ؛چرا كه آن دشمن
دن جهان اند ؛ امروز آن ديو سترگ ديده گرفت كه تا زندگي بجا است ؛ سپاهيان اهريمن در كار ويران كر

 از ميان رفته است ؛ اما گوهر  بود  كه نماد شبهاي بلند دوره يخبندان در كرانه هاي سيبرييسياه رنگ
 گرديد ؛  اهريمن تباه تنها سيامك نيست كه بدست اين ؛  از ميان نرفته استي راياتاهريمنپتيارگي و 

 كشاندنتيرگي ه  و ب ؛ندگيه كردن زااهورايي و تبنيك آماج اهريمن ويران كردن همه ي ارزشهاي 
 ديگر درآيد  و پيكريبايد چشم براه اين پتياره نشست كه در هر زماني به چهره اي؛ پس روشنايي است  

  .و آب و خاك و گياه و جانور را بيازارد 
و هنر ايرانيان  كه دستاورد كار و كوشش و دانش اسكندر گجستك كه بزرگترين كاخ هنر جهان كهن را

  ابوبکر نخستين ؛ده ي ديگري بود از تبار اهريمن اگر چه سياه نبود ؛ اما گرگ زا به آنش كشيد ؛ بود
 ؛ و عمر خليفه دوم و ديگر افتادخليفه ی جهان اسلام که در انديشه ی لشکر کشی به ايران 

يد و يزيدابن مهلب و  وقاص و خالد ابن ول ابی ؛ و سرداران خونريزی مانند سعدجانشينان او
دريا دريا خون بپا  ود که بر نياخاک اهورايی ما يورش آوردنیديگر آدمکشان بی فرهنگ
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همه ی کردند؛ وزنان و دختران خوبچهر ايرانی را بر سر بازارهای جهان فروختند ؛ و 
تيغ با و آيين خرد ستيز و ايران ويرانگر خود را؛ دارش و دسترنج ايرانيان را بيغما بردند 

 چنگيز ...گانی از تبار همان اهريمن بودند ديوزاد ؛ بر نياکان ما پذيراندندهای خونريزشان 
 تبار بودند ؛ خمينی و ديگر ملايان همانخان مغول و تيمور لنگ  بچه گرگهای ديگری از

جهان ؛ در ران بزرگ و غولهای نفتی ايران ويرانگری که در پی ساخت و پاخت جهانخوا
شدند ؛ و   چيرهبر نيابوم مابا دروغ و دغا و فريب و نيرنگ  ؛ نی هزاره ی دوم سالهای پايا

از تبار همان اهريمن اند ؛ پس ما را در برابر باد گذاشتند ؛ همه ی ارزشهای فرهنگی 
کيومرثيان که ماييم بايد همواره هشيار و بيدار باشيم و در راستای نو سازی و بهسازی اين 

 و پيراستن زندگی ؛ و پديدآوردن ارزشهای والا ؛ روستا و شهر و کشورو آباد کردن ؛ جهان 
 ؛ و بسر می بريم؛ همواره بکوشيم ؛ و بياد داشته باشيم که ما در دوره آميختگی نيک و بد 

  .تا ما را بتباهی بکشاند  اهريمن است همواره فرا روی ما است هستیبدی که گوهر
 بر ايران ويرانگران تبهكار؛  بخش دوم اين گفتار را بپايان مي بريم و در اينجا با آرزوي پيروزي ملت ايران

هميشه همراه فره ي ايزدي . تا نشستي ديگر همه ي شما ياران خوب ايران را به مزدا اهورا مي سپاريم 
    .  و بماند شما باشد 
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